
جلسه بیست و چهارم(۳/۹/۱۳۹۴)

خلاصه: دلیل اول بر جواز بقاء تقلید از میِّت بقاءً آیات و روایات بود که آنها را بررسی کردیم  و نظر  ما این شد که ادلّه لفظیه دلالت بر جواز بقاء تقلید از میِّت را دارند لکن به صورت تفصیل .
دلیل دوم:  دومین دلیلی که بر جواز بقاء تقلید از میِّت اقامه کرده اند استصحاب است.
قبل بیان شیوه استدلال به استصحاب لازم است مقدمهً اقسام مستصحب را بررسی کرد. 
در استصحاب مستصحب یکی از آین سه صورت است. 
الف: گاهی مُستصحب حکم وضعی است. مانند حجیَّت رأی مجتهد . مثلاً شک داریم که آیا با مرگ مجتهد حجیَّت رأی او باقی است یا خیر؟  از آنجا که استصحاب إبقاء ما کان است . لذا اگر استصحابِ بقاءِ حجیَّت رأی پس از مرگ جاری شود حکم به إبقاء حاصل است.
ب: گاهی مُستصحب حکم واقعی است. به عنوان مثال مجتهدی جزئیت سوره در نماز را واجب میداند( اهل سنه بعد قرائت فاتحه قرائت سوره را واجب نمیدانند و خواندن دو آیه را هم کافی میدانند) وجوب سوره واقعی است و این رأی مجتهد نیز رأی واقعی است و کشف از واقع میکند . حال آیا بعد مرگ مجتهد میتوان استصحاب بقاء وجوب سوره جاری کرد؟
ج: گاهی مُستصحب حکم ظاهری است. مثل اینکه مجتهد از راه استصحابِ بقاء طهارت ، فتوا به طهارت ملاقی با نجس را میدهد  . و از آن جا که استصحاب حکم ظاهری میآورد . آیا بعد مرگ او میتوانیم با جاری کردن استصحاب طهارت ملاقی نجس را احراز کنیم ؟ 
اما صورت اول: مرحوم حکیم در مُستمسک استصحاب بقاء حجیَّت رأی مجتهد را جاری نمیداند.
دلیل: حجیَّت نه اثر شرعی است نه موضوع دارای اثر شرعی در حالی که مستصحب باید یکی از این دو قسم باشد مثلا وجوب اثر شرعی است و نماز موضوع اثر شرعی است ( احکام خمسه اثر شرعی هستند) 
به عبارت دیگر از نظر مرحوم حکیم دو جهت باعث شده است که ایشان استصحاب را در این قسم جاری نکند. 
۱.جهت اول اینکه حجیَّت نیاز به جعل دارد یعنی شارع مقدس باید بگویید خبر ثقه حجَّت است ، فتوای فقیه حجَّت است . و اثر جعل شارع معذَّریت و منجزَّیت است یعنی اگر آن مجهول مطابق با واقع باشد منجَّز و الا معذَّریت میآورد و عقاب در کار نیست . 
لذا حجیَّت اثر شرعی به نام وجوب و مستحب و... ندارد بلکه اثر عقلی دارد ( معذریت و منجزیت ) لذا قابل استصحاب نیست ( چون استصحاب در اثر شرعی است نه عقلی)
[bookmark: _GoBack]۲. موضوع حجیَّت مجرد حدوث است یعنی اگر رأی از سوی مجتهد حادث شود حجّه است. و لذا اگر موضوع حجیَّت منوط به حدوث و بقاء باشد وقتی این مجتهد از دنیا برود موضوع از بین رفته است. نظیر اینکه با تبدُّل رأی مجتهد حجیَّت فتوای قبلی او از بین میرود و یا با جنون حجیَّت فتوای او از بین میرود و یا اگر مجتهد از عدالت خارج شود موضوع از بین میرود.
